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پستچی همیشه دوبار زنگ 
می‏زند، یک روایت آلمانی

 کوتاه درباره »یریشو« 
اثر کریستین پتزولد

عمــوم اهالــی ادبیــات و ســینما بــا داســتان 
»پســتچی همیشــه دوبار زنگ می‏زند« آشــنا 
هستند. این داســتان در اصل نام رمانی است 
که جیمز  مالاهان کین، نویسنده و روزنامه‌نگار 
آمریکایی در ســال 1934 منتشــر کرد و تبدیل 
به یکی از مشــهورترین آثار جنایی قرن بیستم 
شد. خوشبختانه از این رمان سه‌ترجمه فارسی 
موجود اســت؛ یکی ترجمه بهرنگ رجبی)نشر 
چشمه( و دومی ترجمه پرهام دارابی)نشر علم( 
و ســومی ترجمه مرجان بخت‏مینو)نشر مینو(. 
از این رمان تاکنون اقتباس‏ها و برداشــت‏های 
متعددی در سینما، تئاتر، رادیو، تلویزیون و آثار 
موســیقایی صورت گرفته اســت. متاسفانه من 
این رمان را نخوانده‏ام و داســتان آن را به‏واسطه 
برداشت‏های سینمایی موفقی که از آن صورت 
گرفتــه، می‏دانــم، هر دو بــا همین نــام، اولی 
ســاخته تی گارنت)1946،  آمریکا( و دومی اثر 
باب رافلســون)1981، آمریــکا(. در فیلم دوم، 
جک نیکلســون و جســیکا لنــگ نقش‏آفرینی 
می‏کنند و فیلمنامه را دیوید مامت نوشته است. 
داستان رمان ســاده و درعین‏حال جذاب و 
جنجالی اســت. مرد جوان ولگــردی در جریان 
گشت‏وگذار به رستورانی بین‏جاده‏ای می‏رسد، 
آنجا با ســر هــم کــردن دروغ، غــذا می‏خورد. 
صاحب رســتوران که مرد میانسالی است، از او 
خوشــش می‏آید و به او پیشــنهاد کار می‏دهد. 
مرد جــوان در ابتــدا قصد ماندن نــدارد، اما با 
دیدن همســر جوان و زیبای صاحب رستوران، 
تصمیم‏اش عوض می‏شود. می‏کوشد مخفیانه 
بــا زن رابطه برقــرار کند. زن در ابتــدا او را پس 
می‏زند، اما پس از چندی با مرد همراه می‏شود. 
زن و مــرد جوان تصمیم می‏گیرند که شــوهر را 

سربه‏نیست کنند و پول‏هایش را بالا بکشند. 
کریســتین پتزولد، کارگردان آلمانی در سال 
2008، در فیلم »یریشو« برداشتی آزاد از رمان 
»پستچی همیشه دوبار زنگ می‏زند« ارائه کرده 
اســت. او در ایــن فیلم طرح پرکشــش رمان را 
به‏خدمــت گرفته تا مثل دیگــر آثارش تصویری 
متفاوت از زندگی روزمره مردم در آلمان معاصر 
ارائه کند و دغدغه‏های خود را به‏تصویر بکشــد. 
داســتان فیلم او در یریشو، شــهری کوچک در 
ایالــت زاکســن-آنهالت آلمان، واقع در شــرق 
رودخانــه البــه به‏وقــوع می‏پیونــدد. توماس، 
قهرمــان یا ضدقهرمان او نــه یک ولگرد که مرد 
جوانــی آلمانی اســت که از جنگ افغانســتان 
بازگشــته و بیکار اســت و تنها با مشکلات مالی 
دســت‏به‏گریبان اســت و تــا خرخــره در قرض 
فرورفتــه و برای نجــات‏دادن خانــه‏اش حاضر 
اســت هر کاری انجــام دهد. او به‏طــور اتفاقی 
با علی، مرد میانســال ترکی کــه در آلمان برای 
خودش کار و باری راه انداخته، آشنا می‏شود و 
علی به او پیشنهاد می‏کند که برای او کار کند. 
توماس می‏پذیرد و این زمینه آشنایی او با لائورا، 
همسر جوان آلمانی علی می‏شود که گویا از سر 

ناچاری با او ازدواج کرده و... الخ. 
در روایت پتزولد، کنش آدم‏ها، غیر از غرایز و 
امیال طبیعی، مســائل پیچیده‏تری چون فقر و 
مســائل اقتصادی، موضوع مهاجران و ساکنان 
بومی یــک منطقه و روابــط بین‏فرهنگی آنها با 
یکدیگر هم هســت. شــخصیت‏ها کاملًا سیاه 
و سفید نیســتند و فیلمســاز به‏خوبی توانسته 
ایــن تصور را که زن و مــرد جوان حق دارند مرد 
میانســال را از میان بردارند، دچار چالش کند. 
»یریشــو« به‏خوبی توانسته از روابط اجتماعی، 
احساســات و باورهای مردم در شهری کوچک 
در آلمــان پــرده بــردارد و چهــره‏ای متفاوت از 
جامعــه‏ای ظاهــراً موفــق، پیشــرفته و مرفه را 
به‏نمایــش بگذارد. اگر تصــور کردید با خواندن 
این یادداشت، داستان فیلم را فهمیدید و دیگر 
نیازی به تماشای آن نیست، در اشتباه هستید. 
روایــت پتزولــد و پایان آن، با رمــان جیمز کین 
متفــاوت اســت و ارزش آن را دارد کــه خودتان 
فیلم را از ابتدا تا انتها ببینید، خصوصاً که فیلم 
90 دقیقه بیشتر نیست و کارگردان به‏هیچ‌وجه 
درازگویــی نمی‏کنــد. بنابرایــن روایــت آلمانی 

»پستچی‏ها...« را از دست ندهید. 
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اوندین را فریاد می‏زند.   رفته‏رفته متوجه می‏شویم، خلاف تمام آنچه فیلمساز به‌ظاهر برای ما زمان و مکان را محصور کرده بود، زمان 
و مکان هم در هم می‏شکند. چراکه قصه پتزولد، ظاهری واقعی دارد و باطنی افسانه‏ای. او همزمان افسانه و واقعیت را با هم پیش 
می‏برد و این‌کار را به میانجی شغل کریستوف و اوندین انجام می‏دهد. کریستوف در جهان زیر آب با تاریخ و افسانه روبه‏رو می‏شود. 
از ابتدا تا انتهای فیلم. انگار وقتی زیر آب است در حال تجربه جهانی دیگر است؛ جهانی رازآلوده. اوندین هم به‌نوعی غواص است؛ 
غواص تاریخ. او در تاریخ برلین شیرجه می‏زند، شهری که در آن ساختمان‏های مرده دوباره ظاهر می‏شوند تا دوباره متولد شوند. 
یکی از ساختمان‏هایی که او توصیف می‏کند، »فروم هومبولت« است، موزه‏ای قرن بیست‌ویکمی که دقیقاً شبیه یک قصر قرن 
هجدهم ساخته شده است، همان زمانی که افسانه اوندین در آلمان خلق می‏شود.  پتزولد دائماً با ارجاعات دقیق از زمان و مکان 
می‏خواهد که مرز قصه و واقعیت را بر هم زند. او با ذکر تاریخ دقیق خراب‌شدن دیوار برلین و انتخاب چند مکان مشخص از برلین 
و حومه آن، مدام به ما متذکر می‏شود که در اینجا و اکنونیم، اما با ارجاعات ریزی تا یک‌سوم پایانی نقب به جهان افسانه‏ای بدون 
مکان و زمان می‏زند. سیطره جهان افسانه به جهان به‌ظاهر واقعی، از یک‌سوم پایانی شروع می‏شود. تا پیش‌ازآنکه اوندین متوجه 
شود کریستوف وقتی آخرین‌باری که با او صحبت کرده دچار مرگ مغزی ناشی از مدت زیادی در زیر آب ماندن، شده، تنها چند 
ارجاع کوچک از جهان افسانه می‌بینیم. یک‌سوم پایانی پتزولد ما را به جهان پری‏گونه‏ی اوندین می‏برد. آنجا که دیگر اوندین باید 
معامله‏ای سخت کند. باید به جهان پری‏وارش برگردد. در افسانه اوندین، پری یک آرزو می‏تواند داشته باشد. اوندین در قامت پری‏ 
می‏تواند آرزویی برآورده کند، برای همین ماندن معشوق را انتخاب می‏کند؛ نه ماندن خودش در جهان انسانی. پری اما پیش از 
رفتن، کاری ناتمام دارد. همان وعده‏ای که ابتدای فیلم به یوهانس، مرد خیانتکار داد. بعد از آن بازمی‏گردد به جهان پری‏وارش و 
دیدار با معشوقش در زیر آب که معلوم نمی‏کند، خیال است یا واقعیت محدود می‏شود. اساساً از یک‌سوم پایانی ما می‏مانیم که کل 
این داستان خیال بوده است یا نه؟ گویی پتزولد هم از ما نمی‏خواهد که هیچ سمتی بایستیم. می‏خواهد که با این قصه/واقعیت 
همراه شویم، لحظه‏های ناب عشق را ببینیم؛ شادی و شورش را و البته حزن و اندوهش را. پتزولد استادانه داستانش را پایان‏بندی 
می‏کند. آنجا که کریستوف به خیال اوندین، به آب می‏زند و با مجسمه‌ای که به او داده بود، بازمی‏گردد و همراه همسرش، راهی 
خانه می‏شود. دوربین سوبژکتیو )pov( هم انگار از چشم پری، مشغول تماشای رفتن معشوق خود است. لرزه دوربین یا همان لرزه 

نگاه هم، حکایت لرزش دائم جهان قصه و واقعیت را تکمیل می‏کند.

کاملًا اضطراری حاضر نیســت در مســافت کوتاهی حتی 
رانندگــی کند، چون گواهینامه ندارد. از بیماری ســرطان 
ناشرش بی‏خبر اســت و در بیمارستان حتی نمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏بیند که 
ناشر در بخش خون‏شناسی بســتری است. تمام این‏ها را 
تماشــاچی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏بیند و در جایی پتزولد اعتماد‏به‏نفس‏اش را 
به‏عنوان کارگردان نشــان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهــد و آن‏چه را که دیده‏ایم و 
داریم پیش خودمان به‏عنوان نشانه‏های نارسیسم نویسنده 
بــالا و پایین می‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنیــم، از زبان زن ‏جــوان به‏صراحت بیان 
می‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند که به نویســنده می‏‏‏‏‏‏‏‏‏گوید: »اصــاً متوجه چیزی 
هستی؟ اصلًا می‏‏‏‏‏‏‏‏بینی دوروبرت چی می‏‏‏‏‏‏‏‏گذره؟« کارگردان 
بدون این‏که بخواهد هنر پوشیده‏گویی‏اش را به‏رخ بکشد، 

برای‏مان دیده‏های‏مان را جمع‏بندی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. 
نویسنده خودپسند اســت، محور دنیاست. نارسیست 
واقعی اســت. غرق است در هدف شــخصی، تا  جایی که 
حتی دوســت صمیمی‏اش را درک نمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند و بعد هم که از 
اتاق دیگر صدای دو مرد جوان را می‏‏‏‏‏‏‏‏شنود، نمی‏‏‏‏‏‏‏‏تواند درک 
کند که فلیکس جذب دیوید شده و از نادیا می‏‏‏‏‏‏‏‏پرسد: »مگه 

دیوید دوست تو نیست؟« 
لئون آنقدر دیر و بی‏موقع به نادیا اظهار عشــق می‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند 
که حتی فرصت تمام‏کردن جملــه‏اش را هم ندارد. به هزار 
زحمت دارد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏گوید: »از نگاه اول...« که با ورود دو پلیس، 
جمله‏اش ناتمام می‏‏‏‏‏‏‏‏ماند. دو پلیــس آمده‏اند تا بگویند آن 
دو مرد جوان با تراکتورشــان در آتش جنگل، گرفتار شــده 
و ســوخته‏اند و آن‏چنان در آتش هــم را بغل کرده بودند که 
نویســنده با دیدن جســدها در ســردخانه، یاد جسدهای 

سوخته و سنگ‏شده بعد از آتشفشان پمپئی می‏‏‏‏‏‏‏‏افتد.  
»آســمان سرخ« فیلمی‏‏‏‏‏‏‏‏ اســت درباره برج‏عاج‏نشینی، 
نارسیسم و خودپسندی هنرمند )و ازاین‏نظر شباهت بسیار 
دارد به فیلم »پاساژها«، ‏از آیرا ساکس. این فیلم هم در مورد 
هنرمند فیلمسازی است که خود را محور دنیا می‏‏‏‏‏‏‏‏‏بیند و فکر 
می‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند می‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند بین دوستی‏اش با یک‏مرد و یک‏زن و بین 

زندگی خصوصی‏اش و کارش، تعادل برقرار کند.(
البته که »آســمان ســرخ« فیلمی‏‏‏‏‏‏‏‏اســت درباره عشق. 
)ظاهراً پتزولد قصد دارد فیلمی‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر درباره عشق‏هایی که 

در ایران باید گفت »نامتعارف«! بسازد(. فیلم درباره عشق 
است در نگاه اول. در نگاه نویسنده به زن ‏جوان که جایی در 

فیلم به آن اعتراف می‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند، در نگاه عکاس به نجات‏غریق. 
اگر فیلــم را می‏‏‏‏‏‏‏‏‏بینید - که ببینید-  و نــه کارگردانی 
حساب‏شــده‏اش نظرتان را جلب می‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند و نه کار خیلی 
خوب فیلمبردار، اگر نه بازی‏های خیلی‏خوب بازیگرها 
را دوســت دارید و نه قدرت کارگردان در ساختن فیلمی‏‏‏‏‏‏‏‏ 
پرکشش با 4بازیگر و در محیطی بسته )خانه و ساحل( و 
نه شــیوه روایت آرام اما پر از تعلیق‏اش را، پس صبر کنید 
لااقل تا حدود یک‏ربع آخر. تکان‏دهنده است و کم‏نظیر. 
آمدن پلیس‏ها برای دادن خبر مــرگ دو جوان در آتش، 
درست در وسط جمله نویسنده. دیدن دست‏های جنازه 
دوجوان سوخته که آنچنان به‏هم چسبیده‏اند که امکان 
جداکردن وجود ندارد. برگشتن نویسنده به خانه و دیدن 
اتاق خالی زن ‏جوان. دیدن ناشــر که دارد بخش پایانی 
رمان بالاخره نوشته‏شده لئون را برای‏مان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواند و بعد 
آسوده می‏‏‏‏‏‏‏‏خندد و منتظر پرستار است که برای تزریق یا 
نمی‏‏‏‏‏‏‏‏دانم چه درمانی در ارتباط با بیماری‏اش بیاید. دیدن 
نویسنده که در حیاط منتظر رفتن پرستار است و ناگهان 
زن ‏جوان را می‏‏‏‏‏‏‏‏بیند و دچار واهمه پشت درختی می‏‏‏‏‏‏‏‏رود 
و زن ‏جوان می‏‏‏‏‏‏‏‏نشــیند روی صندلی چرخدار و بی‌خیال 
چرخ می‏‏‏‏‏‏‏‏زند و نویســنده سرانجام شــهامت بیرون‏آمدن 
از پشــت درخــت را پیدا می‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. این‏هــا را ببینید و این 
جمله‏های احتمالًا پایانی رمان لئون را با صدای ناشــر و 
روی تصاویر بشنوید و ببینید که از ناتوایی‏هایش گفته و از 
غفلت‏هایش: ‏»نشست روی ماسه‏ها و منتظر بود. چیزی 
که او را می‏‏‏‏‏‏‏‏ترســاند این بود که همه درست می‏‏‏‏‏‏‏‏گفتند او 
می‏‏‏‏‏‏‏‏تواند تمام این‏ها را روزی به فراموشــی بسپارد، خانه 
را، دریــا را و زن را و خیلی به‏ندرت و فقط در لحظه‏هایی، 
خاطره مبهمی‏‏‏‏‏‏‏‏ به سروقت‏اش خواهد آمد، در لحظه‏هایی 
که تنهایــی اذیت‏اش می‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند یا اندوهگین اســت.« زن 
امــا آمده و حتماً تمام آن خاطــرات هم دیگر لئون را رها 

نمی‏‏‏‏‏‏‏‏کنند. 
*نام فیلم به آلمانی، آسمان سرخ است.

کریستین پتزولد احتمالًا بهترین فیلمساز آلمانی است که تابه‏حال 
نامش را نشنیده‏اید. »شعله‏ور«، عنوان تازه‏ترین ساخته کریستین 
پتزولد است که اولین‏بار در آمریکا، در جشنواره ترایبکای سال 2023 
به نمایش درآمد. فیل، داستان نویسنده جوانی را روایت می‏کند که در تلاش است تا در خانه ییلاقی خود که در آن با 
غریبه‏ای زیبا حضور دارد، رمانش را به پایان برساند. این تقلا در حالی رخ می‏دهد که همزمان آتش در جنگل شعله‏ور 

است. فیلم، جایزه بزرگ هیئت‏داوران جشنواره برلین را در ماه فوریه امسال از آن خود کرد.

فیلم‏ساز به‏شدت آلمانی �
پتزولد 62 ساله، یکی از چهره‏های پیش‌روی سینمای آلمان، موسوم به مدرسه برلین است؛ جنبش آزاد فیلمسازان 
مســتقلی که در دهه 1990 ظهور کردند، آثارشان روی درام‏های جمع‏وجور انسانی متمرکز است و از روایت‏های بزرگ 
تاریخی اجتناب می‏کنند. )برخلاف بســیاری از کارگردان‏های آلمانی، پتزولد علاقه‏ای به کاوش در گذشته کشورش 
ندارد.( در فیلم‏های پتزولد موضوعات متنوعی بررسی می‏شود بااین‏حال در این‏فیلم‏ها مکرراً شخصیت‏هایی را می‏بینیم 
که در موقعیت‏هایی قرار می‏گیرند که در آن، آگاهانه یا غیرآگاهانه حس اجبار و ناگزیری را متحمل می‏شوند، آنها برخی 
از حقیقت‏های اساسی زندگی را درباره خود پنهان می‏کنند؛ رازهایی که هم به روابط آن شخصیت‏ها با افراد دیگر، هم 
رابطه آنها با خودشان رنگ می‏بخشد و اضطراب و پارانویایی را ایجاد می‏کند که زیربنای بسیاری از آثار پتزولد را تشکیل 
می‏دهند. در همه فیلم‏های پتزولد از »باربارا« )2012( به‏این‏طرف، کارگردانی را می‏بینیم که قصد دارد با تاریخ، فرهنگ 
و حافظه کشورش روبه‏رو شود. آن هم فیلمسازی که در آثار اولیه‏اش آگاهانه تاکید سینمای جریان اصلی آلمان بر دردها 

و رنج‏های تاریخی کشورش را نادیده می‏گرفت. 
پتزولد در دهه گذشته، یک فیلم هیجان‏انگیز هیچکاکی را جلوی دوربین برد که داستانش در آلمان پس از جنگ رخ 
می‏داد، او ضمناً یک اقتباس ادبی درباره عده‏ای تبعیدی در فرانسه اشغال‏شده و یک داستان رئالیسم جادویی درباره 
یک شــبح آبی در برلین معاصر را ساخت. فلوریان بورخمایر، برنامه‏ریز جشنواره بین‏المللی فیلم مونیخ، درباره پتزولد 
و ســینمای این کارگردان چنین می‏گوید: »او یک فیلم‏ساز به‏شدت آلمانی است.« بورخمایر با اشاره به اینکه چگونه 
کریستین پتزولد، خارج از تشکیلات سینمایی کشور آلمان فیلم می‏سازد نیز چنین تاکید می‏کند: »پتزولد به‏نوعی مانند 
یک شخص افراطی و تندرو آزاد و رهاست. او تحت‏تاثیر آسیب‏های جامعه آلمان و گذشته کشورش قرار دارد. درعین‏حال، 

پتزولد با چیزی پیوند برقرار کرده که تقریباً فراتر از واقعیت است.«

پاندمی و شعله‏ور �
درباره تازه‏ترین ساخته این کارگردان یعنی فیلم »شعله‏ور«، گفته می‏شود که او ابتدا قصد ساخت این پروژه را نداشت. 
پتزولد حقوق ساخت فیلمی براساس رمان »برف کثیف«، نوشته ژرژ سیمنون را که یک اثر نوآر اگزیستانسیالیستی در 
کشــوری ناشناس تحت اشــغال نیروهای خارجی بود، خریداری کرده بود و زمانی که همه‏گیری ویروس کرونا شروع 
شد، داشت فیلمنامه این کار را می‏نوشت. بعد از نمایش فیلم »اوندین« در سال 2020 پتزولد و پائولا بیر؛ بازیگر فیلم 
»اوندیــن«، درگیر بیماری کرونا شــدند. پتزولد دربــاره آن دوره می‏گوید: »چهار هفته در رختخواب بــودم و این پروژه 
دیس‏اتوپیایی )ویرانشهری( پیش رویم قرار داشت و با خودم فکر کردم وقتی از اینجا بیرون بروم، دیگر نمی‏خواهم روی 
هیچ اثر ویرانشهری‏ای کار کنم.« پتزولد می‏گوید زمانی که در برلین دوران نقاهت را می‏گذراند، به تماشای فیلم‏های اریک 
 ـپرداخت و داستان‏هایی از آنتون چخوف را مطالعه کرد. در اولین بهار   ـکارگردان مشهور سینمای موج نوی فرانسه  رومر 
همه‏گیری کرونا، ذهن پتزولد به‏سمت تابستان و فیلم‏های تابستانی معطوف شد، ژانری که به گفته او، از زمان فیلم »مردم 

یکشنبه« )1930( در آلمان به‏طور شایسته به آن پرداخته نشده است. 
پتزولد با اشاره به آثاری مانند »کلکسیونر« و »پائولین در ساحل«، ساخته‏های رومر که هم از نظر محتوا و هم لحن، 
معیاری واضح برای فیلم »شعله‏ور« هستند، می‏گوید: »اینها فیلم‏هایی هستند که احساس در آستانه بودن افراد را نمایش 
می‏دهند. تنها دو ماه باقی مانده اســت و بعد از آن، دیگر شــما بالغ می‏شــوید و در این دو ماه اندکی زمان برای تجربه 
مسائلی چون آسیب‏های احساسی، عشق، ازدست‏دادن، وفاداری و ناامیدی وجود دارد و پس از این دوره، وقتی بالغ 
می‏شوید، آن تابستان را به‏یاد می‏آورید که شاید زندگی نکرده‏اید یا شاید برای اولین‏بار از زندگی استفاده کرده باشید.« 
پتزولد همچنین اشاره می‏کند که در کنار سینمای فرانسه و ادبیات روس، از »رویای شب نیمه تابستان«، به‏ویژه از فضای 
نمایشنامه برای اثر تازه‏اش الهام گرفته است. تصویری که ویلیام شکسپیر از جنگل به‏عنوان مکانی برای روشنگری و 
افســونگری نشان می‏دهد، با فیلمســاز و پیشــینه فرهنگی کارگردان ارتباط دارد. پتزولد می‏گوید: »جنگل در آلمان 
جایی اســت که وقتی مشکل دارید به آنجا می‏روید تا دوباره خود را در آن پیدا کنید.« این گزاره هم در مورد فیلسوفان 

دست‏راستی مانند ]مارتین[ هایدگر صادق است، هم درباره رمانتیسیسم آلمانی صدق می‏کند.

فیلمبرداری در تابستان، ادیت در پاییز �
در تابستان سال 2020، زمانی که پتزولد شروع به توسعه قصه »شعله‏ور« کرد، در آلمان آن جنگل‏های مورد اشاره 
در حال ســوختن بودند. او می‏گوید: »آن جنگل‏ها در حال سوختن بودند، جنگل‏هایی که داستان‏های آلمانی مثل 
داستان‏های برادران گریم و... در آن اتفاق افتاده‏اند.« پتزولد، فیلمنامه »شعله‏ور« را با در نظر گرفتن بازیگران خاصی که 
در ذهن داشت، نوشت: توماس شوبرت در نقش لئون رمان‏نویس جوان در حال تقلا برای نوشتن و پائولا بیر در نقش 
هم‏خانه‏ای لئون، یعنی کاراکتر ناجا بودند. پائولا بیر می‏گوید: »با صحبت‏کردن با پتزولد احساس می‏کنید که چقدر او 
ادبیات و قصه را دوست دارد.« این بازیگر 28 ساله همچنین می‏گوید: » پتزولد »فضای کاری بسیار الهام‏بخش« 
را در صحنه فیلمبرداری آثارش ایجاد می‏کند.« او تاکید می‏کند: »کریستین ایده‏هایش را در مورد صحنه به ما 
می‏گوید، همینطور چیزهای دیگری که به آن فکر می‏کرده که به‏نظرش متناسب با فضا و موقعیت هستند. هر 

فکر یا ایده‏ای سر صحنه فیلم‏های او، با استقبال روبه‏رو می‏شود.«
آنتون کایزر، از شرکت تولید فیلم مستقر در آلمان »شرام فیلم« که در تولید فیلم »شعله‏ور« و 12 کار 
قبلی پتزولد نقش داشته، درباره این کارگردان می‏گوید: »پتزولد دوست دارد فیلم‏هایش را در تابستان 
فیلمبرداری و آنها را در فصل پاییز تدوین کند. معنی این کار او این اســت که تمایل دارد فیلم‏هایش را 

به‏موقع برای جشنواره برلین که در ماه فوریه برگزار می‏شود، آماده کند.«
کارلو چاتریان، دبیر هنری جشنواره برلین هم درباره این فیلمساز، در یک مصاحبه 
تلفنی می‏گوید: »هر فیلم پتزولد قابل تشخیص و شناسایی است، بااین‏حال 

هر فیلم جدید این فیلمساز، یک‏قدم رو به جلوست.«
چاتریان با اشــاره به فیلم‏های »شــعله‏ور« و »اوندین« که هر دو در 
جشــنواره برلین به نمایش درآمدند، می‏گوید: »این فیلم‏ها متفکرانه 
هستند، بااین‏حال برای مخاطب سنگین نیستند، به‏خصوص منظورم 

دو فیلم آخر پتزولد است.«
دبیــر هنری جشــنواره برلیــن در انتهــا می‏گویــد: »ازطرفی 
خوشــحالم که می‏توانــم از پتزولد به‏عنوان یــک مؤلف و هنرمند، 
حمایت کنم. درعین‏حال، فکر می‏کنم حیف اســت که او به‏اندازه 

کافی در خارج از آلمان شناخته‏شده نیست.«
* برگرفته از مطالب نیویورک تایمز و احساسِ سینما 

 بهترین فیلمساز آلمانی
 بعد از فروریختن دیوار برلین*

عکاسی یک‏چیز نیستند بلکه با شکل‏گیری استعاره مواجهیم. به‏نوعی درگیر پروژه‏ی عکاسی فلیکس نیز می‏شویم. 
او با قبول ایده‏ی دیوید تصمیم می‏گیرد، از هر شخص در ساحل دو عکس بگیرد؛ یکی از پشت رو به دریا و دیگری 

پرتره‏ای از افراد که در حال تماشای دریا هستند. لئون این نقد را وارد می‏کند که تصویر دوم، نگاه آن‏ها به دوربین 
را نشان می‏دهد، نه به دریا. حال این صحنه را به میز شام هنگام ورود هلموت )ناشر( پیوند بزنیم که گویی 

فون کلایست، لباس امروزی به تن کرده و در فیلم ظاهر می‏شود. هلموت به یکی از مقاله‏های او درباره 
داستان زلزله در شیلی فون کلایست ارجاع می‏دهد که به نقد بازنمایی در سنت فلسفی اختصاص دارد. 
او در جایی از این مقاله نوشته است: »ظهور )پرزنتیشن( یک ـ تعلیق ـ فروپاشی است... اگر ظهور هنوز 
چیزی ارائه می‏دهد... تنها می‏تواند فاصله خودش از خودش را به نمایش بگذارد«. آنچه ما می‏بینیم یا 
درک می‏کنیم، فاصله‏‏ای است که از حقیقتی ارائه می‏کند. ردپای کلنجار دائمی خودِ فون کلایست با 
مسئله‏ی بازنمایی را می‏توان در حاشیه‏نویسی‏اش بر نقد منفی منتقدی درباره‏ی نقاشی »راهبی کنار 

دریا«، از گاسپار فردریش دید: »این تابلو شما را تا آستانه‏ای می‏برد که اگر از آن عبور کنید، پیوند رابطه 
نقاشی با بازنمایی مبتنی بر تقلید از واقعیت را به‏هم می‏زند«. پتزولد نیز شخصیت‏ها را تا آستانه‏هایی 

در مقام واسطه می‏برد که جای واقعیت را می‏گیرند. وقتی شخصیت‏ها از پنجره به بیرون 
می‏نگرنــد، متوجه وضعیت دقیق بیرونی نمی‏شــوند. هلموت به فلیکس پیشــنهاد 
می‏دهد عکس دریا و خالی از فیگور را نیز به پروژه‏اش اضافه کند. پیشــنهاد سومی 
به‏طرزی آیرونیک دوباره ما را یاد نقد کلایست درباره نقاشی فردریش می‏اندازد، آغاز 
نوشته او مخاطب را جایی قرار می‏دهد که باید نقاشی را ترک کرد؛ لبه‏ی اقیانوس 

و پهنه‏ی بی‏کران آســمان. کلایست، راهب را حذف می‏کند، گویی دیگر نقاشی 
را از بیــرون نمی‏بینیــم و به درون آن راه یافته‏ایم. پتزولــد نیز برای رهایی از بند 

بازنماییِ صرف، دست ما را می‏گیرد و وارد دنیای خود می‏کند. کلید ورود به 
این جهان دو چیز است؛ فاجعه و عشق که نه آغازگاه شخصیت‏ها، بلکه 

نهایت‏شان است.

مترجم و منتقد سینما
محمدامین شکاری

روزنامه‌نگار
محسن آزموده


